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چکیده
توانمندی ها، داشته ها،  پرتو  شکوه تمدن اسلامی در گرو احساس کرامت نفس و عزت فرد در جامعه است که در 
دانش ها، فنون و ارزش های اسلامی، تجلی می یابد. رشد و تثبیت این باور، حاصل عملکرد عزت نفس در سازمان 
آموزشی و جایگاه آن در برنامه های آموزشی است. هدف از پژوهش حاضر ماهیت شناسی عزت نفس و تأثیر آن در 
سازمان آموزشی از دیدگاه قرآن و احادیث بوده است. این پژوهش از نوع مروری بوده که از طریق بررسی اسناد، به 
توصیفی -  از روش  استفاده  با  انجام گرفته،  پژوهش های  و سایر  مدارک علمی  کتابخانه ها،  از  اطلاعات  گردآوری 
تحلیلی به انجام رسیده است. پرسش اصلی تحقیق این بوده است که عزت نفس در زندگی معنوی و مادی چه اهمیتی 
دارد و تأثیر آن در سازمان آموزشی چیست؟ یافته های پژوهش، نشان داد که عزت نفس به معنای احساس ارزشمند 
بودن است که منجر به نفوذناپذیری انسان شده و مانع از مغلوب شدن وی می گردد. احساس ارزشمندی، تن ندادن 
به ذلت، پرورش شخصیت موفق، تقویت خودباوری، آراستگی به کمالات اخلاقی و استقلال و خوداعتمادی، از آثار 
فردی عزت نفس و طاغوت ستیزی، تقویت هنجارهای اخلاقی از آثار اجتماعی عزت نفس هستند. تقواگزینی، انگیزه 
داشتن به کار و تلاش، کسب دانش و مهارت، احساس مسئولیت و توسعه اقتصادی در پرتوی آموزش از عوامل عزت 

نفس از دیدگاه قرآن و احادیث به شمار می روند.

کلیدواژه ها: عزت نفس، اعتماد به نفس، آراستگی به کمال، تأثیر، سازمان، آموزش.
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مقدمه
عـزت نفـس در قـرآن و احادیـث از جایـگاه و اهمیـت فوق العـادهٔ برخوردار اسـت. عزت 

نفـس بـاور و اعتقـادی اسـت کـه فـرد، در بـاره ارزش و اهمیـت خـود دارد. عـزت نفس، 

یکـی از پایه هـای اساسـی شـخصیت آدمـی و باعـث میـل انسـان بـه افتخار و سـربلندی 

اسـت. عـزت نفس مایـهٔ آزادگی و والایی همت اسـت. عزتمنـدان هرگز به ذلـت و بندگی 

دیگـران تن نمی دهند و سـرمایه شـرافت و آزادگـی خود را با هیچ قیمتـی معامله نمی کنند. 

عـزت نفـس از طرفـی بـرای تمـام افـراد یکـی از بزرگ تریـن فضیلت هـای اخلاقی اسـت 

و از طـرف دیگـر، محـرک آدمـی در اجـرای دیگـر برنامه هـای اخلاقـی تلقـی می شـود. 

بـه عبـارت دیگـر، شـرافت نفـس افـزون بـر آن که خـود از نظـر فـردی صفتی نیکوسـت، 

می توانـد ضامـن اجـرای دیگـر صفات پسـندیده در محیـط آموزشـی، خانـواده و اجتماع 

نیز به شـمار آید. بشـر، بـا تمام پیشـرفت ها در زمینهٔ علـوم و تکنولوژی، بـه علت انحراف 

اخلاقـی و تربیتـی، حاکـی از عـدم وجـود یک نظـام صحیـح تعلیم و تربیت اسـت.

قـرآن، کتابـی اسـت الهـی کـه برای انسـان ها نـازل شـده و در طـول قرن هـای متمادی 

انسـان های عزت منـدی تربیـت کـرده اسـت کـه هـر یـک همچـون سـتارهٔ پرفـروغ در 

میـان جوامـع درخشـیده و بـه زندگـی انسـان ها معنـا بخشـیده و زمینه سـاز حرکت هـای 

آزادی بخـش در میـان ملت هـا بوده اسـت. از مهم تریـن پیامدهای عزت نفس در سـازمان 

آموزشـی، داشـتن اراده آهنیـن و قـوی اسـت کـه در انجـام برنامه های آموزشـی احسـاس 

درماندگـی و شکسـت نمی کنـد. بنابرایـن همان گونه که اسـلام بـر اصل عـزت تکیه کرده 

و آن را محـور تعلیمـات خـود قـرار می دهـد، راههای رسـیدن بـه آن و یا تقویـت آن را نیز 

می دهد.  نشـان 

اسـلام به منظـور این کـه همـه، بـا عـزت نفـس بـار آینـد و به ذلـت آلـوده نگردنـد، در 

تمـام برنامه هـای عبادی، اجتماعـی، اخلاقی، فرهنگـی، اقتصادی و آموزشـی خود، روح 

کرامـت و عـزت را مـورد عنایـت قـرار داده، بلکـه تمـام آموزه های خـود را بـا این خصلت 

پسـندیده، هـم آوا سـاخته اسـت کـه رعایـت آن هـا عامـل پدیدآورنـدهٔ عـزت در سـازمان 

آموزشـی اسـت. تحقیـق پیش رو کـه بـا روش توصیفی تحلیلی انجام شـده اسـت، در پی 
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یافتن پاسـخ به این پرسـش اسـت کـه عزت نفـس در زندگی معنـوی و مادی چـه اهمیتی 

دارد و تأثیر آن در سـازمان آموزشـی چیسـت؟

1. مفهوم شناسی
در این بخش به توضیح مفاهیم کلیدی بحث می پردازیم:

1-1. عزت

 عَـزَاز( کـه به معنای زمین محکم و نفوذناپذیر اسـت، گرفته شـده 
ُ

رض
َ
عـزت از عبـارت )ا

)اصفهانـی، 1404، ج1، ص۳۳۲؛ طبرسـی، 141۵، ج۲، ص۵9( و بـا توجـه بـه لغت و 

مـوارد کاربـرد آن در قـرآن، بـه معنـای نفوذناپذیـری، تفوّق و برتری اسـت کـه در حقیقت 

ایـن صفـت، اختصاص بـه خداوند دارد و لـذا عزت برای رسـول خدا و مؤمنین اکتسـابی 

اسـت )منافقـون، آیـه 8(. بـا توجه به آیـات قـرآن، ذات خداوند بـه )العَزِیز( معرفی شـده 

اسـت؛ چنانکـه می فرمایـد: »وَاللـهُ عَزِیزٌ حَکِیـمٌ« خداوند توانـا و حکیم اسـت )بقره، آیه 

۲۲8(. واژهٔ عـزت بـا توجـه بـه روایات، سـربلندی و ارزشـمند دانسـتن خود، شـجاعت، 

ایسـتادگی در راه حـق، اتـکا بـه خـود در نیازهـا، پرهیـز از اظهـار نیـاز بـه دیگـران و... از 

مؤلفه هـای معنـای عـزت نفـس هسـتند )اصفهانـی، 140۳، ج44، ص1۳9 و ج7۵، 

بایسـتی حالـت مناعـت  از نظـر اسـلام، مؤمـن  ص11۲(. شـهید مطهـری می گویـد: 

]بلندنظری و بلندطبعی[ و احسـاس شـرافت ]سـرافرازی و ارجمندی[ داشـته باشـد که از 

آن تحـت عنـوان عـزت نفـس تعبیر شـده اسـت )مطهـری، 1۳89، ج۲۲، ص816(.

1-2. بآ 

نفـس در اصـل لغـت بـر خروج نسـیم دلالـت می کنـد و تنفس نیز بـه همین معنا اسـت. 

لانٌ 
ُ
 ف

َ
تَـل

َ
واژهٔ نفـس در کتاب هـای لغـت، بیشـتر به معنی ذات و حقیقتشـی آمده اسـت )ق

نَفسـه( یعنـی ذات و حقیقـت خـودش را هلاک کرد )ابـن منظـور، 1۳6۳، ج6، ص۲۳۳ 

و ابن فـارس، 1946، ج۵، ص460(.

1-3. سازمان

سـازمان، عبارت اسـت از کوشـش جمعی بر اسـاس روابط منظم و منطقی برای رسـیدن 
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بـه هـدف مشـترکی که هـر یک از افـراد به تنهایـی از رسـیدن بـه آن عاجزنـد )قرائی مقدم، 

1۳7۵، ص89(. سـازمان، پوشـش دهندهٔ مجموعـهٔ از فعالیت هـای گوناگونـی اسـت کـه 

بـر اسـاس اختیـار و مسـئولیت با یکدیگـر ارتباط داشـته و توسـط نیروی انسـانی، بر طبق 

تقسـیم وظایف و شـرح وظایف، به اجرا گذاشـته می شـود. ویژگی های سـازمان به شـرح 

زیـر اسـت: الـف: سـازمان ها، سیسـتم های اجتماعـی هسـتند. به عبارت دیگر، انسـان ها 

به صـورت گروهـی در آن ها فعالیـت می کنند. ب: سـازمان ها، دارای فعالیت های هسـتند 

کـه بیـن آن ها هماهنگـی وجـود دارد. ج: سـازمان ها، هدف دار می باشـند، بدیـن معنا که 

افـراد در آن هـا دارای اهداف معینی هسـتند.

1-4. آموزش

ایـن دو واژه Instruction یـا teaching کلمـهٔ آمـوزش معـادل واژهٔ انگلیسـی اسـت. در 

انگلیسـی بـه معنـای آمـوزش، تعلیـم و تدریـس آمده اسـت. گانیـه، آمـوزش را مجموعهٔ 

از رویدادهـای به عمـد ترتیـب داده شـده می دانـد که بـرای حمایـت از فرایندهـای درونی 

یادگیری، طراحی شـده اسـت )مترجم: علی آبـادی، 1۳74، ص۳۲(. دکتر سـیف، نیز دو 

تعریـف بـرای آمـوزش ارائه می کند کـه یکی اعم از دیگری اسـت. الف: آمـوزش، عبارت 

از فعالیت هـای اسـت کـه به منظـور ایجـاد یادگیـری در یادگیرنـده، از جانـب آمـوزگار و 

یـک یـا چنـد یادگیرنده، بـه کنش متقابـل جریـان می یابـد )سـیف، 1400، ص14(. ب: 

آمـوزش، بـه هرگونـه فعالیـت یـا تدبیـر از پیـش طراحی شـدهٔ گفته می شـود که هـدف آن 

ایجـاد یادگیـری در یادگیرندگان اسـت )همـان، ص1۵(.

2. جایگاه عزت نفس
در ایـن بخـش به ابعـاد و فروعات جایـگاه عزت نفس از دیـدگاه قرآن و احادیـث پرداخته 

می شود:

2-1. عزت حقیقی و اختصاصی

عـزت در حقیقـت بـه خداونـد - جـل شـانه - اختصـاص دارد بـه دلیـل اینکـه به جـز از 

خداونـد متعـال دیگر موجودات در ذات خود فقیراسـت و ذلت در مـورد موجودات صادق 
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اسـت به طوری کـه مالـک هیچ چیزی نیسـت مگـر آنکه خداونـد از لطـف و رحمت خود 

بـرای بنـدگان خـود بهـرهٔ از سـعادت و کمال را بخشـش کند که البتـه این کار را بـا بندگان 

افِرِیـنَ أولِیَاءَ مِن 
َ
ونَ الک

ُ
خِـذ ذِیـنَ یَتَّ

َّ
ل
َ
مخلـص خـود انجـام خواهد داد. قـرآن می فرماید: »ا

هِ جَمِیعًـا«؛ یعنی همان هـا )منافقان( 
َّ
ةَ لِل ـاِنَّ العِـزَّ

َ
ۀَ ف هُـمُ العِـزَّ

َ
ـونَ عِند

ُ
یَبتَغ

َ
دُونِ المُؤمِنِیـنَ أ

کـه کافـران را به جـای مؤمنـان، دوسـت خود انتخـاب می کننـد. آیا عـزت و آبرو نـزد آنان 

می جوینـد؟ بااینکـه همـه عزت ها از آن خداسـت؟ )نسـاء، آیـه 1۳9(.

گاهـی از عـزت مذمـوم حکایـت می کنـد و آن، نفوذناپذیـری در برابـر حـق، روی 

کیـد بـر کج روی هـا اسـت کـه در واقـع خود ذلت اسـت؛  برگردانـدن از حـق پذیـری و تأ

هُ بِالِإثمِ«؛ و  تـهُ العِـزَّ
َ

ذ
َ

خ
َ
ـهَ ا

َّ
ل

َ
قِ ال

َّ
ـهُ ات

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
چنانچـه قـرآن در ایـن زمینـه می فرمایـد: »وَ اِذ

هنگامی کـه بـه آن ها گفته شـود از خدا بترسـید )لجاجت آنان بیشـتر می شـود( و لجاجت 

و تعصـب، آن هـا را بـه گنـاه می کشـاند )بقـره، آیـه ۲06(. مقصـد منافقان برای به دسـت 

آوردن عـزت و عظمت متوسـل شـدن به کافـران و ولایت آن ها اسـت درحالی کـه این گونه 

نیسـت بلکه عزت و عظمت از خداوند اسـت و او شایسـتهٔ عزت و شـکوه اسـت و متوسل 

شـدن بـه ولایت کافـران مایه سرشکسـتگی و نابودی اسـت و اعتماد بر آنان زیان اسـت و 

سـودی نـدارد چـون از عزت حقیقـی بهرهٔ ندارنـد. بنابرایـن همراهی با کفـار موجب ذلت 

می شـود کـه آثـار مخـرب در جهت توسـعه و نـوآوری در زمینـه صنعت و غیره می شـود.

2-2. عزت اکتسابی و غیر ذاتی

در ایـن بخـش بـه شـاخص های عـزت اکتسـابی و غیـر ذاتـی از دیـدگاه قـرآن و احادیث 

می پردازیـم:

2-2-1. عزت فردی

عـزت فـردی یا حرمت نفس فردی، احساسـی اسـت که انسـان در مـورد ارزش های خود 

دارد به عبارت دیگـر، معیـاری اسـت کـه بـا توجـه بـه آن خـود را تأییـد می کننـد. در واقـع 

آن عـزت نفسـی بـرای انسـان می تواند مفید باشـد کـه از عزت الهی سرچشـمه گیـرد و از 

هُ وَ لِرَسُـولِهِ وَ لِلمُومِنِیـنَ«؛ عزت  ـهِ العِـزَّ
َّ
او انتـزاع شـود. لـذا قرآن کریـم می فرمایـد: »وَ لِل

مخصـوص خداونـد و رسـول او و مؤمنـان اسـت )منافقون، آیـه 8(. در این سـوره از قرآن 
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کریـم کلمـه عزت در معنای لغوی اسـتعمال شـده اسـت؛ یعنی شکسـت ناپذیری، غالب 

شـدن؛ کلمـه »عزت« ده بـار در قرآن آمده و »عزیـز« 9۲ بار در قـرآن به صراحت آمده که 

در واقـع بیانگـر توانایـی، اقتـدار و عزت خداوند اسـت. در ایـن آیه، عزت بـه معنای ویژه 

به کاررفتـه و مختـص بـه خداونـد و پیامبـر و مؤمنین اسـت و مؤمنین در صورتـی به عزت 

می رسـد کـه بـه اوامـر الهـی عمل کنـد و از نواهی دسـت بکشـد و هـر عمل نیکـی را که 

انجـام می دهـد خالص بـرای خداوند باشـد.

عـزت فـردی یعنـی فـرد انسـان ها بایـد دارای ایـن روحیه باشـند. خـود ارزشـمندی و 

اهمیـت بـرای خـود، در جـان همـهٔ بنـی آدم اسـت، نهایـت اینکـه در اثـر علـل و عواملی 

چـون تربیـت، آمـوزش و پـرورش، والدیـن، اجتماع و نـوع حکومت، تقویـت یا تضعیف 

می شـود. آموزه هـای دینـی، عـزت فـردی را مورد توجـه قـرار داده و در واقع، از فرد سـازی 

آغـاز می کنـد. خداونـد در قـرآن کریـم از مؤمنیـن دعـوت می کنـد کـه بـرای رسـیدن بـه 

عـزت حقیقـی و مسـتدام تنهـا راه نجات، متوسـل شـدن به مبدأ هسـتی و وجـود خداوند 

اسـت چون کـه بـاور داشـتن بـه عـزت و اقتـدار مطلـق خداونـد یگانـه عامـل بازدارنـدهٔ 

عـزت و قـدرت وهمـی و خیالـی کافـران اسـت درصورتی کـه اگـر منافقـان راه رسـیدن به 

عـزت را تنهـا بـه ولایت پذیـری کافـران بدانند نوعی نفاق سیاسـی محسـوب می شـود که 

از باورهـای نادرسـت شـکل گرفتـه اسـت کـه ایـن پذیـرش بیانگـر روح ضعیـف و عـدم 

اسـتقلال آن هـا در تمـام عرصه هـای خلق تمدن و سیاسـت اسـت، اما در مقابـل، مؤمنان 

بـه خداونـد ایمـان دارند و مطلق قـدرت را از آن خـدا می دانند و از نگاه سیاسـی نیز عزت 

دارنـد و هرگز سـر بر آسـتانه بیگانـه نمی گذارنـد. در حقیقت به دسـت آوردن عـزت، تنها 

هِ 
َّ
ةَ لِل در پذیرفتـن ولایـت الهـی امکان پذیر اسـت. هم چنانکه قـرآن می فرمایـد: »اِنَّ العِـزَّ

جَمِیعًـا«؛ یعنـی تمام عـزت )و قـدرت( از آن خداسـت )یونـس، آیه 6۵(.

پـس بـرای بـه دسـت آوردن عـزت و کرامـت، چرخیـدن در مـدار خـط توحیـد اسـت 

و مجهـز شـدن بـه اخـلاق حسـنه می باشـد. در ظـل عـزت خداونـد اسـت کـه جامعـه 

اسـلامی بر مشـرکین، کفار و منافقان مسـلط می شـود و همیشـه عزتمند زندگی می کنند. 

نصُـرُهُ«؛ و خداوند کسـانی  هُ مَن یَّ
َّ
ل

َ
یَنصُـرَنَّ ال

َ
در تأییـد ایـن موضـوع قـرآن می فرمایـد: »وَ ل
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را کـه یـاری او کننـد و از آیینـش دفـاع نماینـد، یـاری می کنـد )حـج، آیـه 40(. بنابراین، 

انسـان توانایـی عزتمنـد شـدن را در پرتـو عـزت خداونـد دارد در حالی که ذلیل شـدن در 

اثـر دوری از خداونـد و اطاعـت از نفـس اماره اسـت. خداونـد در قرآن کریـم می فرماید: 

افِرِیـنَ«؛ و تا خداوند، افـراد باایمان را خالص 
َ
ذِیـنَ آمَنُـوا وَ یَمحَقَ الک

َّ
ـهُ ال

َّ
ـصَ الل »وَ لِیُمَحِّ

گردانـد و ورزیـده شـوند و کافران را به تدریج نابود سـازد )آل عمـران، آیـه 141(. از این آیه 

چنیـن نتیجـه می گیریـم که بـرای عزتمندی لازم اسـت کـه اسـباب آن ها از جملـه ایمان، 

تقـوا، عمـل خالـص، همـت بلنـد و حمیـت و رفتـن به مسـیری کـه اولیـای الهـی تعیین 

کـرده فراهـم آورد تا برای رسـیدن به قلـهٔ عزت، هیچ چیزی نتوانـد او را از پـا درآورد و توان 

تضعیـف ایمـان را نداشـته باشـد. تقـوا داشـتن، عمل خالـص انجـام دادن، همـت بلند و 

گاهی انسـان  رفتـن به مسـیر پیامبران بـه تعلیم ضـرورت دارد. بنابراین، بـدون رهنمایی و آ

ممکـن اسـت بـه خطا بـرود پـس راه برون رفـت از خطاهـا، آموزش درسـت اسـت و این 

آمـوزش هـم وقتـی تحقـق می یابـد کـه در سـازمان آموزشـی عـزت نفـس حاکم باشـد و 

سـازمان آموزشـی زمانـی بـه عزت می رسـد که فـرد فـرد جامعه در آن سـازمان آموزشـی 

بپـردازد. تعلیم  به 

2-2-2. عزت اجتماعی

عـزت اجتماعـی، در حوزه هـای سیاسـی، نظامـی، اقتصـادی، آموزشـی ظهـور می کنـد. 

راه هـای رسـیدن بـه عزت اجتماعـی از دیدگاه قـرآن کریم یعنـی رهای از تمـام قدرت ها و 

افِرِینَ 
َ
ـهُ لِلک

َّ
 الل

َ
جعَل ـن یَّ

َ
وابسـتگی های بیگانـگان اسـت چنانچه خداونـد می فرماید: »وَ ل

«؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسـلطی نداده اسـت )نسـاء، 
ً
ـیَ المُؤمِنِیـنَ سَـبِیلا

َ
عَل

آیـه 141(. امـام حسـین)ع( در سراسـر عمـر و به ویـژه در کربـلا و بیعـت نکـردن بـا یزید، 

از عـزت نفـس سـخن گفـت؛ جایـگاه عـزت نفـس را می تـوان از سـخنان انقلابـی امـام 

حسـین)ع( در حادثـهٔ عاشـورا فهمیـد. جملهٔ مشـهور امام حسـین)ع( در حادثه عاشـورا این 

ـوبِ العَـارِ« مـرگ از متحمل شـدن یـک ننگ بهتر اسـت 
ُ
ـن رُک یـرٌ مِّ

َ
 خ

ُ
لمَـوت

َ
بـود کـه: »ا

)مجلسـی، 140۳، ج44، ص19۲(. جملـهٔ تاریخـی دیگـری امـام حسـین)ع( اسـت کـه 

 فِـی عِزٍّ 
ٌ

در زمان هـای بعـدی بـرای شـیعیان در قالـب شـعار درآمد این اسـت کـه: »مَوت
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«؛ مردن با عـزت از زندگی با ذلت بهتر اسـت )مجلسـی، 140۳، 
ٍّ

ل
ُ
ـن حَیَـاةٍ فِـی ذ یـرٌ مِّ

َ
خ

ج44، ص19۲(.

عـزت در بـارهٔ انسـان نیـز از همیـن مبنـا سرچشـمه می گیـرد و بـه معنـای نگهـداری 

حیثیـت و شـخصیت و عـدم کرنش و دریوزگـی در برابر صاحبان زر و زور و تزویر اسـت. 

عـزت اجتماعـی و سیاسـی تابع عـزت نفس فردی اسـت زیرا اگر فـرد فرد افـراد جامعه از 

عـزت نفس فـردی برخوردار نباشـند، نمی تـوان از عزت اجتماعی سـخن گفـت. بنابراین 

تقویـت روحیـه عـزت نفـس بـه معنـای تقویـت جامعـه و افزایش عـزت اجتماعـی برای 

آن جامعـه اسـت و عـزت اجتماعـی بـا چنـگ زدن بـه ریسـمان الهـی و بـا ایجـاد رابطـه 

بـا خداونـد حاصـل می شـود و در پرتـو بهره منـدی از تعالیـم انبیـا و اولیـای الهـی خود و 

جامعـه را بـه سـرمنزل مقصـود برسـاند. بنابرایـن، نتیجـه عـزت اجتماعـی این اسـت که 

جامعـهٔ الگو و اسـوه تشـکیل بشـود و همه آن جامعـه را بزرگ و باعظمت بپندارند و سـعی 

کننـد در حرکـت اجتماعـی، خـود را بـا آن الگو تطبیـق بدهنـد و اتحاد خودشـان را حفظ 

کننـد. بنابرایـن، عـزت و سـربلندی انسـان ها بـه اتحـاد و چنـگ زدن بـه ریسـمان الهـی 

دارد. بستگی 

ـوا«؛ و همگـی بـه ریسـمان خـدا چنگ زنید 
ُ
ق رَّ

َ
ف

َ
ـهِ جَمِیعًـا وَّ لا ت

َّ
»وَاعتَصِمُـوا بِحَبـلِ الل

و پراکنـده نشـوید )آل عمـران، آیـه 10۳(. در بعـد اجتماعـی، حس ارزشـمندی و کرامت 

در بیـن اجتمـاع و چگونگـی نگاه مـردم بـه وی ارتباط مسـتقیم باوجود عزت نفـس دارد. 

در ایـن مـورد متـون اسـلامی نیـز بـه شـیوه نگاه بـه مردم و حـس ارزشـمندی بین مـردم و 

انـواع آن اشـاره کـرده اسـت و مـواردی چـون تقـوا، عمـل صالـح و مهم تـر از همـه آنچـه 

بـرای خـود می پسـندی بـرای دیگـران هـم بپسـند عنـوان کـرده اسـت )نهج البلاغـه، نامه 

۳1، ص۲8۵(. امـام حسـن مجتبـی)ع( در زمینهٔ پیروی از دسـتورات الهی کـه در نتیجه به 

عزت منـدی منتهـی می شـود و دوری از نواهـی الهـی که در صـورت ارتـکاب آن ها منجر 

اخرُج مِن 
َ
انٍ، ف

َ
 سُـلط

َ
 بِـلا

ً
 عَشِـیرَةٍ، وَ هَیبَة

َ
 بِلا

ً
 عِـزّا

َ
رَدت

َ
ا أ

َ
بـه ذلـت می شـود می فرمایـد: »إِذ

اعَـةِ اللـهِ«؛ اگـر خواسـتار عزت بـدون داشـتن قوم وخویش و 
َ

ـی عِـزِّ ط
َ
 مَعصِیَـةِ اللـهِ إِل

ِّ
ل

ُ
ذ

طالـب شـکوه بـدون سـلطنت باشـید؛ به جـای ذلـت و نافرمانـی خداوند، به سـوی عزت 
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و اطاعـت از خداونـد حرکـت کـن )مجلسـی، 140۳، ج44، ص1۳9(. در ایـن حدیـث 

اطاعـت از فرمـان الهـی را موجـب نجـات انسـان ها می داند و تخلـف از دسـتورات الهی 

را موجـب سرشکسـتگی و ذلـت معرفی نموده اسـت.

3. عوامل عزت نفس در سازمان آموزشی
افـراد از آمـوزش خویـش کـه در آن  بـر ایـن اسـاس احسـاس ارزشـمندی و ارزیابـی 

ملاک هـای تحصیلـی معیار سـنجش اسـت، باعث وجود عزت نفس آموزشـی می شـود. 

مـدارج علمـی بالاتـر در افزایـش عزت نفس مؤثر اسـت. اولین آیـات نازل شـده بر پیامبر 

بـه ارزش و علـم و معرفـت و قلـم پرداختـه اسـت، ازایـن رو، این مهـم نیز در قرآن بسـیار 

کیـد اسـت و مسـئلهٔ بـا ایـن اهمیت عـزت نفس بـالا خلـق می کنـد. خداوند در  مـورد تأ

مُهُمُ 
ِّ
 وَ یُعَل

َ
یهِـم آیَاتِـک

َ
ـوا عَل

ُ
 مِنهُم یَتل

ً
نَـا وَ ابعَث فِیهِـم رَسُـولا قـرآن کریـم می فرمایـد: »رَبَّ

نـتَ العَزِیـزُ الحَکِیـمُ«؛ پـروردگارا در میـان آن هـا 
َ
 ا

َ
ـک یهِـم اِنَّ

ِّ
الکِتَـابَ وَ الحِکمَـهَ وَ یُزَک

پیامبـری از خودشـان برانگیـز تـا آیـات تـو را بر آنـان بخوانـد و آن هـا را کتـاب و حکمت 

بیامـوزد و پاکیـزه کنـد، زیـرا تو توانـا و حکیمـی )بقره، آیـه 1۲9(.

3-1. مدنویت و تقوا گزینی

یکـی از مهم تریـن عوامـل و ابـزار بـه دسـت آوردن عـزت مؤمنانـه، تقـوا گزینـی اسـت، 

نَ  م مِّ
ُ
تُـهُ لِیُخرِجَک

َ
ـم وَ مَلائِک

ُ
یک

َ
ـی عَل

ِّ
ـذِی یُصَل

َّ
خداونـد در قـرآن کریـم می فرماید: »هُوَ ال

ـورِ« او کسـی اسـت که بر شـما درود و رحمت می فرسـتد و فرشـتگان  ـی النُّ
َ
مَـاتِ إِل

ُ
ل

ُّ
الظ

او نیـز بـرای شـما تقاضـای رحمـت می کننـد تـا شـما را از ظلمـات )جهل و شـرک گناه( 

به سـوی نـور )ایمـان و علـم و تقـوا( رهنمـون گرداند )احـزاب، آیـه 4۳(. در اینجـا از نور 

تعبیـر بـه ایمـان و علـم و تقـوا شـده اسـت در واقـع این سـه تـا ویژگـی در کنار هـم آمده 

اسـت کـه ایمـان بـدون علـم ناقـص اسـت و علـم بـدون تقـوا هـم ناقص اسـت این سـه 

ویژگـی لازم و ملـزوم هـم دیگرنـد در واقـع بـه ایـن نکتـه دسـت می یابیـم کـه تأثیـر تقوا 

و عدالـت در یـک سـازمان آموزشـی مثـل تنفـس موجـود زنده اسـت، غریـزه حفاظت از 

ذات، یـک غریـزهٔ طبیعـی و اولیـن قانونـی اسـت کـه انسـان از زمـان پیدایـش خـود، در 
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فطـرت، از آن متابعـت و زنـده بـودن خـود را در ایـن راه سـوق می دهـد. این غریـزه که از 

جملـهٔ گرایش هـای معنوی و روحانی انسـان اسـت، همواره به انسـان بیـداری می دهد که 

تـا هم سـان بـا طبیعتـش زندگـی کند.

قوَی«؛ هیـچ عزتی عزیزتـر از تقوا و پرهیز  عَـزٌّ مِنَ التَّ
َ
امـام علـی)ع( می فرمایـد: »لا عِزَّ ا

گاری نیسـت )نهج البلاغـه، حکمـت ۳71، ص۳۳6(؛ نه تنهـا تقـوا عزت آفریـن اسـت 

کـه خـود بزرگ تریـن کرامـت و عزت اسـت؛ زیـرا تقوا نیـروی روحـی، متعالـی و مقدس 

اسـت کـه منشـأ کشـش ها و گریزهـا می شـود کشـش به سـوی ارزش هـای معنـوی و فوق 

حیوانـی و گریـز از پسـتی ها و آلودگی هـا و نتیجـه ایـن دو، مسـلط شـدن آدمـی بـر خـود 

اسـت. بـه همیـن جهت امام علـی)ع( تقـوای عزت آفریـن را حفـاظ و پناهـگاه و مصونیت 

معرفـی فرمـوده اسـت: بندگان خـدا بدانید کـه تقوا حصاری بلند و غیرقابل تسـلط اسـت 

و بی تقوایـی و هرزگـی، حصـاری اسـت کـه مانـع و حافظ سـاکنان خود نیسـت و آن کس 

کـه بـه آن پنـاه ببـرد حفظ نمی کنـد. همانـا با تقـوا از نیـش گزنـده خطاها بریده می شـود 

)نهج البلاغـه، خ 1۵7، ج1، ص147(.

3-2. ایجاد ابگیزه

انگیـزه داشـتن بـه کار و تـلاش به عنوان عامـل مهمی در رشـد معنوی و تربیتی و آموزشـی 

و سـلامت فکـری و معیشـتی انسـان، موضوعـی اسـت کـه قـرآن کریـم در آیـات متعـدد 

انسـان را بـه آن دعوت و توصیه نموده اسـت. قـرآن کریم با ایجاد شـناخت از طریق عقل، 

قلـب و قـوای حسـی و با تحریـک میل و انگیـزه و جهت دهـی غرایز، انفعـالات، عواطف 

و احساسـات و توجـه دهـی به قـدرت و حرکت گیـری به برکت اسـتعانت از قـوه و قدرت 

الهـی زمینـه را بـرای شـکل گیری کار و تـلاش در صحنـه عمـل برای انسـان فراهـم آورده 

اسـت و بـر شـأن ایـن موجود مختـار و انتخاب گـر بـرای کارهایی که کمـال و تعالـی او را 

فراهـم آورد بـا تعلیـم و تربیـت، با کارآفرینـی و توصیه به کسـب تخصـص در حرفه و کار 

انصَـب«؛ پـس هنگامی کـه از کار مهمی فارغ می شـوی به 
َ
رَغـتَ ف

َ
ا ف

َ
ـاِذ

َ
افـزوده اسـت. »ف

مهـم دیگری پـرداز )انشـراح، آیه 7(.

 آخرت گرایانـه داشـته و 
ً
در آیـات و روایـات کار کـردن و تـلاش مثبـت رویکـرد کامـلا
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ارزش کار و کارگـر و فعالیـت کسـی کـه بـه دنبـال معیشـت حـلال و طیب اسـت عبادت 

محسـوب گردیـده تـا آنجـا کـه اگـر در ایـن مسـیر کشـته شـود شـهید از دنیـا رفته اسـت 

و اجـر و پـاداش شـهدا را دارد؛ و خداونـد هـادی و هدایت گـر ایـن مجاهـدان می باشـد 

نَا«؛ آن ها کـه در راه ما با خلوص نیـت جهاد کنند، 
َ
هُـم سُـبُل نَهدِیَنَّ

َ
وا فِینَـا ل

ُ
ذِیـنَ جَاهَـد

َّ
»وَال

 بـه راه های خود، هدایتشـان خواهیـم کرد )عنکبـوت، آیـه 69(؛ و هم چنین تعدادی 
ً
قطعـا

از آیـات بـه مشـاغل پیامبـران بزرگـوار الهـی پرداختـه کـه آن هـا در کنـار رسـالت مندی و 

هدایت گـری برای جامعهٔ اسـلامی اشـتغال بـه کار و فعالیت داشـته تا هـم معاش خویش 

را تأمیـن نماینـد و هـم دیگران را در این مسـیر تشـویق بـه کار و تلاش کننـد. در روایتی از 

هُ«؛ کسـی که نزد  ـرَّ
َ

أمَن ش
َ
ـلا ت

َ
یـهِ نَفسُـهُ ف

َ
امـام هـادی)ع( نقـل شـده اسـت: »مَـن هَانَت عَل

خـودش احسـاس شـخصیت نکند، از شـر او ایمـن نبـاش )حرانـی، 1404، ص48۳(.

قـرآن کریـم در آیـات دیگر انسـان را تشـویق و ترغیب بـه کار و تلاش نموده اسـت »إِنَّ 

ی« یعنـی سـعی و تـلاش شـما مختلـف اسـت )لیـل، آیـه 4(؛ و چنانکه در  ـتَّ
َ

ش
َ
م ل

ُ
سَـعیَک

هَا سـعیها وَ هُـوَ مُؤمِنٌ«؛ و آن کسـی که 
َ
رَادَ الاخِرَهَ وَ سَـعَی ل

َ
آیـه دیگـر می فرمایـد: »وَمَـن أ

سـرای آخـرت را بطلبد وسـعی و کوشـش خود را بـرای آن انجـام دهد، درحالی کـه ایمان 

داشـته باشـد، سـعی و تلاش او از سـوی خداوند پاداش داده خواهد شد )اسـراء، آیه 19(. 

در آموزه هـای قرآنـی و روایـی، کار در ردیـف عبـادت آمده اسـت. تا آنجا فضیلت کسـی 

کـه بـرای روزی خـود تـلاش می کنـد، برتـر و بالاتر از عابد بی کار شـناخته شـده اسـت و 

در مقابـل، تنبلـی و بـی کاری مظهـر نقـص، پوچی و ابتـذال معرفی شـده اسـت؛ بنابراین 

عـزت نفس در سـازمان آموزشـی باعث رشـد معنوی، خلاقیـت، نوآوری، مردم دوسـتی، 

انگیـزه خدمـت، انگیـزه تـلاش و کار، پیشـرفت علم و دانش می شـود.

3-3. توسدهٔ دابش ها و مهارت ها

یهِم 
َ
وا عَل

ُ
نهُـم یَتل  مِّ

ً
ینَ رَسُـولا یِّ مِّ

ُ
 فِی الا

َ
ـذِی بَعَث

َّ
خداونـد در قـرآن کریـم می فرماید: »هُوَ ال

بِیـنٍ«؛  ـلالٍ مُّ
َ

فِـی ض
َ
 ل

ُ
بـل

َ
انُـوا مِـن ق

َ
مُهُـمُ الکِتَـابَ وَ الحِکمَـهَ وَ اِن ک

ِّ
یهِـم وَ یُعَل

ِّ
آیَاتِـهِ وَ یُزَک

او کسـی اسـت کـه در میـان جمعیـت درس نخوانـده رسـولی از خودشـان برانگیخت که 

آیاتـش را بـر آن هـا می خوانـد و آن هـا را تزکیـه می کنـد و به آنان کتـاب )قـرآن( و حکمت 
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می آمـوزد هرچنـد پیـش از آن در گمراهی آشـکاری بودند )جمعـه، آیـه ۲(. در این آیات، 

سـه هـدف کلـی از بعثـت پیامبران الهـی را بیـان می کند:

الـف( تـلاوت آیـات الهی: تـلاوت در لغت بـه معنای پی درپـی آوردن چیزی اسـت و 

هنگامی کـه عبارتـی را پشـت سـرهم و روی نظام صحیحـی بخوانند، عـرب از آن تعبیر به 

تـلاوت می کنـد و در واقـع خـود، مقدم های بـرای آمادگی و بیـداری برای تعلیـم و تربیت 

اسـت و در واقـع ایـن آیه بـه یادگیری دانـش و مهارت های دانش اشـاره می کنـد در این آیه 

هـدف بعثـت پیامبر تعلیم و حکمت بیان شـده اسـت.

ب( تعلیـم کتـاب و حکمـت: بـدون آمـوزش و فراگیـری اصـول کلـی و تشـریح آن ها 

بـا گفتـار و عمـل و بیـان فلسـفه هرکـدام از اصـول، تربیـت و پـرورش اسـتعدادها میسـر 

نمی شـود؛ ازایـن رو آمـوزش یـک هـدف بـه شـمار می آیـد ولـی به تنهایـی کافی نیسـت. 

شـاید مقصـود از کتـاب همین کتاب آسـمانی باشـد و مـراد از حکمت، علـوم، دانش ها، 

اسـرار و علـل و نتایـج احکام اسـت کـه از طرف پیامبـر تعلیم می شـود. ج- تزکیه: ریشـهٔ 

ایـن واژه از زکات بـه معنـی رشـد و نمـو اسـت و آنگاه کـه از تزکیه نفس سـخن می گوییم، 

هـدف رشـد و تعالـی نفـس به واسـطه امـور خیر و بابرکت اسـت؛ بـه گونهٔ که شـخص در 

دنیـا شایسـتهٔ اوصـاف پسـندیده و در آخرت بـه پاداش نیک برسـد.

سـوَهٌ 
ُ
ـم فِـی رَسُـولِ اللـهِ أ

ُ
ک

َ
انَ ل

َ
ـد ک

َ
ق

َ
خداونـد در سـوره مبارکـه احـزاب می فرمایـد: »ل

ثِیرًا«؛ به یقین رسـول خـدا برای 
َ
ـهَ ک

َّ
ـرَ الل

َ
ک

َ
ـهَ وَ الیَـومَ الاخِـرَ وَ ذ

َّ
انَ یَرجُـو الل

َ
مَـن ک

ِّ
حَسَـنَهٌ ل

شـما و آنـان کـه بـه خـدا و روز قیامـت امیدوارنـد و خـدا را بسـیار یـاد می کنند سرمشـق 

 رَحمَهً 
َّ

رسَـلنَاکَ الا
َ
نیکویـی اسـت )احـزاب، آیـه ۲1(. در جـای دیگر می فرمایـد: »وَ مَـا ا

مِیـنَ«؛ یعنـی و مـا تو را به رسـالت نفرسـتادیم، مگـر به منزلهٔ رحمتی بـرای جهانیان 
َ
لعَال

ِّ
ل

)انبیـا، آیـه 107(. اگـر قـرار اسـت مسـلمانان شـبیه به پیامبـر خود رفتـار کنند تا رسـتگار 

شـوند، پـس سـازمان اجتماعـی و سـازمان آموزشـی مسـلمانان نیـز هنگامـی در طریـق 

رسـتگاری گام برمی دارنـد کـه بـه رسـول خـدا)ص( تأسـی نمایـد. سـازمانی کـه وجودش 

هیچ گونـه شـر و ناراسـتی در پی نـدارد؛ منبـع خیر و رحمت گسـتری و افاضـهٔ فیض برای 

کارکنـان خـود، دانـش آمـوزان خـود و محیط اجتماعـی فعـال در آن و گام به سـوی رضای 
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حق تعالـی اسـت. سـازمان آموزشـی مثـل مکتـب انبیـا می مانـد کـه راهـی اسـت بـرای 

 به ابـلاغ پیام ختم نمی شـود بلکـه متوقف بر 
ً
نجـات و هدایـت گم گشـتگان؛ نبـوت صرفا

ارائـه الگـو و نمونـه و دلیل و رهنماسـت، از سـوره مؤمنون می توان دریافـت که عزت نفس 

در سـازمان آموزشـی یکـی از مهم تریـن رکـن در سـازمان آموزشـی اسـت؛ بنابرایـن اگـر 

در سـازمان آموزشـی همـه کارکنان احسـاس مسـئولیت نکننـد بی فایده و نتیجـه مطلوب 

نخواهـد داد. هـر سـازمانی که بخواهـد با الگوگیـری از پیامبر)ص( توسـعه یابد بایـد بتواند 

این گونـه ویژگی هـا را در خـود نهادینـه سـازد، سـازمان کـه الگو گیـری خود را از سـازمان 

نبـوت و حکمـت می گیـرد مقـاوم و مسـئولیت پذیر اسـت کـه تبدیـل بـه یـک سـازمان با 

ویژگی هـای حافـظ محیط زیسـت و هادی آحـاد جامعه و سـبقت گیرندهٔ در توسـعه علم، 

خیـر و نیکـی می شـود. خداونـد در سـوره »نحـل« به یـک قاعدهٔ کلـی که مبنـای تعلیم و 

مُـونَ«؛ از 
َ
عل

َ
نتُـم لا ت

ُ
کـرِ اِن ک

ِّ
 الذ

َ
هل

َ
وا ا

ُ
اسـئَل

َ
تربیـت اسـت اشـاره نمـوده و می فرمایـد: »ف

گاهـان سـؤال کنیـد اگـر نمی دانیـد )نحـل، آیـه 4۳(. این آیـه گرچـه در بـارهٔ ویژگی های  آ

پیامبـران پیشـین نـازل شـده کـه آن ها هـم از جنـس بشـر بودنـد و در ظاهر با انسـان های 

دیگـر فرقـی نداشـتند؛ ولـی می دانیم مـورد آیه، مفهـوم گسـتردهٔ آن را محـدود نمی کند؛ و 

حکـم بـر عمومیـت باقـی اسـت. ایـن در واقـع یک اصل اساسـی اسـت که همـه عقلای 

گاهـان فراگیرنـد« به علت  گاهـان بایـد از آ عالـم بـر آن صحـه می گـذارد که همیشـه »ناآ

اینکـه علـوم و دانش هـا در حقیقت نتیجهٔ تفکر و اندیشـه و تجربه های اسـت که پیشـینیان 

بـه دسـت آورده و بـرای آینـدگان می گذارنـد؛ آن هـا نیـز بـر آن افـزوده بـه نسـل های بعـد 

انتقـال می دهـد؛ بـه همیـن جهـت علـم و دانش بشـر روزبـه روز تکامـل می یابـد و نیز به 

همیـن دلیـل موضوع تعلیم و آموزش پایهٔ اساسـی هرگونه پیشـرفت و ترقی اجتماعی بشـر 

در بعـد معنـوی و مـادی را تشـکیل می دهد.

3-4. احساس مسئولیت

هرکسـی را وظیفه و عملی اسـت، انسـان آفریدهٔ مسـئول اسـت و با داشـتن عقل بر سـایر 

موجـودات برتـری یافته اسـت. خداوند متعال به شـرط پذیرش مسـئولیت و تعهد، نعمات 

زیـادی را بـه او بخشـیده اسـت. هـر فـردی از نگاه هـای مختلـف تکالیفی بـر دوش خود 
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دارد و یـا بـه تعبیـر دیگر مسـئولیتی بر عهده اوسـت. ازآنجاکه انسـان در ارتباط با سـطوح 

مختلـف از جملـه ارتبـاط بـا خالـق خویش، ارتبـاط اجتماعـی و ارتباط محیط زیسـتی و 

 
ُ

ف
ِّ
ل

َ
ارتبـاط بـا خانـواده دارد، نوع مسـئولیتش نیز متفاوت اسـت. قـرآن می فرمایـد: »لا یُک

یهَـا مَـا اکتَسَـبَت«؛ خداوند هیچ کـس را، جز 
َ
سَـبَت وَ عَل

َ
هَـا مَـا ک

َ
 وسـع ها ل

َّ
ـهُ نَفسًـا إِلا

َّ
الل

به انـدازه توانایـی اش، تکلیـف نمی کنـد. انسـان هـر کار نیکـی را انجـام دهد، بـرای خود 

انجـام داده و هـر کار بـدی کنـد، بـه زیـان خـود کـرده اسـت )بقـره، آیـه ۲86(. بنابراین، 

مقصود از تکلیف در این آیه، مسـئولیت اسـت. در اینجا لازم اسـت این انجام مسـئولیت 

بـر معیـار اصـول باشـد کـه در واقـع معیـار ایـن اصـول را در واقـع علـم تعییـن می کنـد. 

نَّ المُرسَـلِینَ«؛ 
َ
ل
َ
نَسـأ

َ
یهِم وَ ل

َ
 إِل

َ
رسِـل

ُ
ذِینَ أ

َّ
نَّ ال

َ
ل
َ
نَسـأ

َ
ل

َ
خداونـد در قـرآن کریم می فرماید: »ف

به یقیـن هـم از کسـانی کـه پیامبـران به سـوی آن هـا فرسـتاده شـدند سـؤال خواهیـم کرد و 

هـم از پیامبـران سـؤال می کنیم )اعـراف، آیـه 6(. بنابراین می فرمایـد: که مـردم و پیامبران 

نسـبت بـه کار و مسـئولیتی کـه آن را عهده دار شـده اند موردمحاسـبه قـرار می گیرند.

3-5. توسده اقتصادی

افزایـش ثـروت و رفـاه مـردم جامعـه و ریشـه کنی فقـر و ایجـاد اشـتغال، اهـداف توسـعه 

اقتصادی اسـت که هر دو در راسـتای عدالت اجتماعی اسـت. نگاه به توسـعه اقتصادی در 

کشـورهای توسـعه نیافته متفاوت اسـت. در کشـورهای توسـعه یافته، هدف اصلـی افزایش 

رفـاه و امکانـات مـردم اسـت درحالی کـه در کشـورهای عقب مانـده، بیشـتر ریشـه کنی 

فقـر و افزایـش عدالـت اجتماعـی مدنظر اسـت، توسـعه اقتصـادی یکـی از اصطلاحات 

اقتصـادی بـه معنـای رشـد همـراه بـا افزایـش ظرفیت هـای تولیـدی اعـم از ظرفیت هـای 

فیزیکـی، انسـانی و اجتماعـی اسـت، توسـعه، حدومرز و سـقف مشـخصی ندارند بلکه 

 
ً
بـه دلیـل وابسـتگی آن بـه انسـان، پدیدهٔ کیفی اسـت برخـلاف رشـد اقتصادی کـه کاملا

یـسَ الغِنَی 
َ
کمـی و هیـچ محدودیتی نـدارد. از پیامبـر اکرم)ص( روایت شـده کـه فرمود: »ل

فـسِ«؛ بی نیـازی در کثـرت مال زیاد نیسـت،  کِـنَّ الغِنَـی غِنَـی النَّ
َ
ثـرَةِ العَـرَضِ، وَ ل

َ
عَـن ک

بلکـه بی نیـازی حقیقی در بی نیازی نفس اسـت )نراقـی، 1۳76، ج۲، ص۵44(. توسـعه 

اقتصـادی دو هـدف اصلـی را دنبـال می کنـد: الـف: افزایش ثـروت و رفاه مـردم جامعه و 
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هُ  وا إِنَّ
ُ
سـرِف

ُ
وا وَاشـرَبُوا وَ لا ت

ُ
ل

ُ
ریشـه کنی فقـر؛ چنانچه خداونـد در این زمینـه می فرماید: »ک

حِـبُّ المُسـرِفِینَ«؛ از نعمت هـای خداوند بخورید و بیاشـامید، ولی اسـراف نکنید که  لا یُّ

خداوند مسـرفان را دوسـت نمـی دارد )اعراف، آیـه ۳1(. بنابراین، در این آیـه به ارزش های 

رشـد اقتصـادی و افزایـش ثروت و خشـکانیدن ریشـهٔ فقر تأکید شـده اسـت، هـدف این 

آیـه دربـارهٔ فقـر اسـت کـه عامـل بسـیاری از خشـونت ها و ظلـم و بی عزتـی می شـود، 

بنابرایـن خودکفـا بـودن در مسـائل اقتصادی دسـت بیگانـگان از دخالت در امـور زندگی 

مسـلمانان کوتـاه می شـود و مـردم را به عزت می رسـاند و این رسـیدن به اقتصـاد مطلوب 

تنهـا از راه آمـوزش درسـت امکان پذیر اسـت و عزت در سـازمان آموزشـی کار آیـی دارد. 

اسِ إِسـتِیلابٌ لِلعِزِّ وَ مَذهَبَـهٌ لِلحَیَاءِ وَ  ـی النَّ
َ
 إِل

ِ
ـبُ الحَوَائِج

َ
ل

َ
امـام صـادق)ع( می فرماید: »ط

قـرُ الحَاضِرُ«؛ حاجت 
َ

مَـعُ هُوَ الف
َّ

اسِ عِـزٌّ لِلمُومِنِ فِـی دِینِهِ وَ الط یـدِی النَّ
َ
ـا فِی ا الیَـأسُ مِمَّ

خواسـتن از مـردم باعـث سـلب عزت و رفتـن حیا می شـود و نومیدی ازآنچه دسـت مردم 

اسـت، موجـب عزت مؤمن اسـت در دینـش و طمع فقری حاضـر و آماده اسـت )کلینی، 

1407، ج4، ص441(.

ب: ایجـاد اشـتغال کـه ایـن اهـداف در راسـتای عدالت اجتماعـی اسـت، خداوند در 

امِ 
َّ
ـی الحُک

َ
ـوا بِهَا إِل

ُ
دل

ُ
ـم بِالبَاطِـلِ وَ ت

ُ
ـم بَینَک

ُ
ک

َ
موَال

َ
ـوا أ

ُ
ل

ُ
ک أ

َ
همیـن راسـتا می فرمایـد: »وَ لا ت

مُـونَ«؛ و امـوال یکدیگر را بـه باطل و 
َ
عل

َ
نتُـم ت

َ
ـاسِ بِالِإثـمِ وَ أ مـوَالِ النَّ

َ
ـن أ ـا مِّ

ً
رِیق

َ
ـوا ف

ُ
ل

ُ
ک لِتَأ

ناحـق در میـان خـود نخوریـد و بـرای خوردن بخشـی از امـوال مردم بـه گناه، قسـمتی از 

آن را به عنـوان رشـوه بـه قضات ندهیـد، درحالی کـه می دانید، ایـن کار، گناه اسـت )بقره، 

آیـه 188(. در واقـع ایـن آیـه بـه عدالـت اجتماعـی تصریـح می کند و اصـرار بر ایـن دارد 

کـه امـوال دیگـران را بـه باطل نخوریـد در واقع به اقتصـاد توجه نموده و رعایـت عدالت را 

اسَ   النَّ
ُ

ل
َ
در ایـن زمینـه بیـان نموده اسـت. امام صـادق)ع( می فرماید: »شِـیعَتُنَا مَـن لا یَسـأ

 جُوعًـا«؛ شـیعهٔ مـا از مردم چیـزی را تقاضا نمی کنـد گرچه از گرسـنگی بمیرد 
َ

ـو مَـات
َ
و ل

)مجلسـی، 140۳، ج96، ص1۵8(. یکـی از عاملـی کـه می تواند عزت نفـس را آدمی را 

از بیـن ببـرد و باعـث از بیـن بـردن ایمـان شـود فقر اسـت امـام سـجاد)ع( می فرمایـد: »مَا 

عَمِ«؛ دوسـت ندارم دارای شـتران سـرخ مو و ثروت کلان   نَفسِـی حُمرَ النَّ
ِّ

ل
ُ

نَّ لِی بِذ
َ
حِبُّ أ

ُ
أ
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باشـم، ولـی در برابـر تحصیـل آن، لحظه هـای تن بـه ذلت دهـم )طبرسـی، 1۳6۵، ج۲، 

ص464(.

کیـد به صبر می کنـد در وقتی کـه حاجت خواسـتن از نااهلان و  بنابرایـن، در روایـت تأ

کسـانیکه در دادوسـتد خود خسـیس باشـند و یـا این که کسـانی که در بـرآوردن حاجت از 

روی قصـد و عمـد کوتاهـی می کننـد. طبق این حدیث حاجت خواسـتن از چنیـن افرادی 

خسـیس مذمت شـده است.

4. دست یابی به نیازهای آموزشی در پرتو عزت
قانون گـذاری  و هـدف  آسـمانی  کتاب هـای  ارسـال  و هـدف  پیامبـران  هـدف رسـالت 

شـریعت و سـپردن تکالیـف و وظایف بالای انسـان ها، همهٔ ایـن موارد در راسـتای تربیت 

انسـان و هدایـت او بـه راه راسـت و یکتاپرسـتی و حرکـت برمـدار توحیـد، یعنـی معرفت 

خالـق هسـتی و مزیـن بـه فضیلـت انسـانی و بیزاری جسـتن از پسـتی ها و خـوی حیوانی 

 فلسـفهٔ 
ً
اسـت؛ هـم چنانکه آیـات و روایـات فراوان بـر این حقیقـت تأکید دارند و اساسـا

تشـکیل حکومت دینـی و نصب کارگذاران شایسـته و صالـح در رأس امـور، قانون گذاری 

برنامه هـای هـم چـون امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و اهتمـام دیـن بـه تعلیـم و تعلم، 

همـان تربیـت انسـان بـه تربیـت الهـی و نیـل او بـه قلـه بلنـد معرفـت و عبودیت اسـت. 

آدمـی در آغـاز ولادتش، فاقد علـم، ادراک، تربیت و کمال اسـت و به تدریج بـا آموزه های 

مسـتقیم و غیرمسـتقیم، اسـتعدادهای نهفتـهٔ او بـه فعلیـت رسـیده و رشـد می یابـد، قرآن 

ـمعَ وَ  مُ السَّ
ُ
ک

َ
 ل

َ
ـیئًا وَّ جَعَل

َ
مُونَ ش

َ
عل

َ
ـم لا ت

ُ
هَاتِک مَّ

ُ
ـونِ ا

ُ
ـم مِن بُط

ُ
خرَجَک

َ
ـهُ أ

َّ
می فرمایـد: »وَالل

رُونَ«؛ و خداوند، شـما را از شـکم مادرانتـان خارج نمود 
ُ
شـک

َ
ـم ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
هَ ل

َ
فئِـد

َ
بصَـارَ وَ الا

َ
الا

درحالی کـه هیچ چیـز نمی دانسـتید و بـرای شـما گـوش و چشـم و عقـل قـرار داد تا شـکر 

نعمـت او را به جـا آوریـد )نحل، آیـه 78(. بنابراین، دین مقدس اسـلام در تمـام حیطه ها، 

برنامه هـای مخصـوص دارد از آن جملـهٔ برنامه هـا بـه تربیـت انسـان ها در تمـام قلمـرو 

مراحـل زندگـی انسـان ها پرداخته اسـت تـا زمینهٔ رشـد و توسـعه و کمال معنـوی را فراهم 

سـازد. چـون انسـان تـا خـودش را نشناسـد و ارتباطشـان را بـا محیـط و اطرافیـان و خالق 
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هسـتی نشناسـد و ندانـد کـه در کجـا گام نهـاده و بـه کـدام مسـیر در حـال گردش اسـت 

هرگـز بـه تکامل انسـانی خود دسـت نخواهد یافـت، باید توجه داشـت که تنهـا راه نجات 

و سـعادت، تعلیـم و تربیـت اسـت و از ایـن طریـق به دسـت می آید. افـزون بر ایـن نکته، 

عوامـل مؤثـر در تعلیـم و تربیـت را در چند مسـئله بیان می کنیـم تا اهداف بـزرگ پیامبران 

الهی نیز روشـن شـود:

4-1. بیاز فردی

باوجوداینکـه در نهـاد انسـان ها، باورهـای هم چـون خوبی و بـدی وجـود دارد، بلکه این 

نیـرو از ناحیـهٔ آمـوزش و پرورش برجسـته شـده و طبق اصول اسـلامی این باورها سـامان 

قوَاهَا«؛ 
َ
جُورَهَـا وَّ ت

ُ
لهَمَهَا ف

َ
أ
َ
اهَا ف می یابـد. چنانچه قرآن کریـم می فرماید: »وَ نَفسٍ وَّ مَا سَـوَّ

و قسـم بـه جـان آدمـی و آن کـس کـه آن را آفریـده و منظم سـاخته و سـپس فجـور و تقوا، 

شـر و خیـرش را به او الهام کرده اسـت )شـمس، آیـه 7،8(. یکی از نیازهای فردی انسـان 

تعلیـم و تربیـت اسـت و ایـن تربیـت تنهـا در پرتو عـزت نفس شـکوفا می شـود و آموزش 

در سـازمان آموزشـی تحقـق می یابـد و عزت نفس در سـازمان آموزشـی باعث اسـتقرار و 

پیشـرفت می شـود بـه این گونـه که در سـازمان آموزشـی افـرادی بایـد تربیت شـوند که از 

اعتمـاد بـه نفـس خوب و از عـزت نفس برخـوردار باشـند. خداوند در سـوره بقـره در باره 

د 
َ

ق
َ
 الحِکمَـهَ ف

َ
ـؤت ـاءُ وَ مَن یُّ

َ
ش فراگیـری علـم و دانـش می فرمایـد: »یُؤتِـی الحِکمَـهَ مَـن یَّ

لبَابِ«؛ دانـش و حکمت را به هـر کس بخواهد و 
َ
ـو الأ

ُ
ول

ُ
 أ

َّ
رُ إِلا

َّ
ک

َّ
ثِیـرًا وَ مَـا یَذ

َ
یـرًا ک

َ
وتِـیَ خ

ُ
أ

شایسـته باشـد می دهـد و بـه هر کس دانش داده شـود، خیر فراوانی داده شـده اسـت و جز 

خردمنـدان، ایـن حقایـق را درک نمی کننـد و متذکـر نمی گردند )بقـره، آیه ۲69(. روشـن 

ـاءُ« یعنی آن کسـی را کـه خداوند بخواهد، این نیسـت 
َ

ش اسـت کـه منظور از تعبیـر »مَن یَّ

کـه خداونـد، حکمـت و دانـش را بی جهـت و بـدون مقدمـه بـه ایـن وآن نمی دهـد، بلکه 

همان گونـه کـه می دانیـم، مشـیت و ارادهٔ خداونـد همـواره آمیختـه بـا حکمـت او اسـت؛ 

یعنـی آن را بـه کسـی کـه شایسـته باشـد می بخشـد و ایـن شایسـتگی یـا بـر اثر تـلاش و 

کوشـش هـر چـه بیشـتر و تحمـل و مشـقت تحصیـل علـم، یـا خودسـازی و تقـوا - کـه 

سرچشـمهٔ روشـن بینی و فرقـان الهـی اسـت – و یـا عزت نفـس؛ حاصـل می گردد.
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4-2. بیاز حیاتی

برطرف سـازی نیـاز درسـت نیازهـای حیاتی مثل دسـت یابی به فـن و مهارت بـرای مالک 

شـدن اشـیا و حفـظ مانـدن از خطـر، تنظیـم مناسـبات اقتصـادی و اجتماعـی و تأمیـن 

«؛ امروز چیزهـای پاکیزه برای شـما حلال 
ُ

بَـات یِّ
َّ

ـمُ الط
ُ
ک

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
لیَـومَ أ

َ
پاکیزگـی و پاکـی. »أ

شـده )مائـده، آیـه ۵(. آمـوزش تنها هدف واسـطه تعلیم و تعلم اسـت که مواجهه درسـت 

و مؤثـر بـا دشـواری های کـه در هـر زمـان و در هـر جامعـهٔ پیش می آیـد، نیازمند کسـب 

دانـش و مهارت اسـت.

4-3. بیاز فکری

اولیـن نیـازی کـه انسـان ها در زندگـی خود دارنـد روش اسـتفادهٔ صحیح از فکر و اندیشـه 

اسـت، بنابرایـن، وقتـی ایـن نیاز به درسـتی برطرف می شـود که بر اسـاس تعلیـم و تربیت 

بچرخد، این نیاز تنها در سـازمان آموزشـی برآورده می شـود و سـازمان آموزشـی هنگامی 

بـه ایـن نیـاز پاسـخ خواهد داد کـه کارکنـان و دانش آمـوزان و همهٔ افـراد در آن سـازمان از 

اعتمـاد و عـزت نفـس برخـوردار باشـند. چنانچـه خداونـد در قرآن کریـم در بارهٔ اندیشـهٔ 

ـرُونَ«؛ این چنین خداوند 
َّ
ک

َ
تَف

َ
ـم ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مُ الآیَاتِ ل

ُ
ک

َ
ـهُ ل

َّ
نُ الل  یُبَیِّ

َ
الِـک

َ
ذ

َ
انسـان می فرمایـد: »ک

آیـات را بـرای شـما روشـن می سـازد، شـاید اندیشـه کنیـد )بقـره، آیـه ۲19(. زمانـی کـه 

اندیشـیدن هـدف آمـوزش و یـاد دادن باشـد، توجه بر آن اسـت کـه دانش آموز به دانسـتن 

معلومـات ویـژه در مـورد یـک پدیده مشـخص اکتفا نکنـد، بلکـه در مرحلـهٔ انتزاعی تر به 

ایـن درک برسـد که چگونه آن پدیده به مرحله شـناخت درآمده اسـت که نتیجـهٔ این درک، 

دقـت عالمانـه نسـبت بـه پدیده های کـه در محیط و اطراف و دور شـدن از سـطحی نگری 

اسـت. در واقـع، اندوخته هـای علمـی همچـون آبی اسـت کـه به آسـیاب اندیشـه ریخته 

می شـود تـا آن را به چرخـش درآورد.

4-4. دست یابی به بینش و بصیرت

یکـی از امتیـازات انسـان دارا بـودن از نیـروی عقل و خرد اسـت کـه او را از حیوانات جدا 

می کنـد. ایـن اسـتعداد می توانـد انسـان را از مرتبهٔ مـادی بالاتر ببرد و به رشـد و سـعادت 
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معنـوی برسـاند. بـر اسـاس فرمایشـات دیـن، این رشـد زمانی بـه مرحله ظهور می رسـد 

کـه انسـان از بینـش صحیح و همـوار بهره جویـد و از حقایق عالم اطراف خـود به معرفت 

ی 
َ
 عَل

َ
بِعُـک

َّ
ت
َ
هُ مُوسَـی هَـل أ

َ
 ل

َ
ـال

َ
برسـد. خداونـد در بـارهٔ بینـش و بصیـرت می فرمایـد: »ق

ا«؛ موسـی بـه او گفـت: »آیـا از تو پیـروی کنم تا آنچـه به تو 
ً

مـتَ رُشـد
ِّ
ـا عُل مَـنِ مِمَّ

ِّ
عَل

ُ
ن ت

َ
أ

تعلیـم داده شـده و مایـهٔ رشـد و صـلاح اسـت، به مـن بیاموزی )کهـف، آیـه 66(. گاهی 

علـم و بصیـرت در یـک معنـا بـه کار می رونـد امـا بـا این تفـاوت که انسـان زمانـی که به 

بصیـرت می رسـد یعنـی به شـناخت حقیقت امور دسـت پیـدا می کند و زمانی که نسـبت 

بـه امـور علـم پیـدا می کنـد ممکـن اسـت بـه حقیقـت رسـیده باشـد و ممکـن اسـت به 

مُونَ 
َ
حقیقـت نرسـیده و غفلت کرده باشـد. خداونـد در قرآن در ایـن باره می فرمایـد: »یَعل

ونَ«؛ فقـط ظاهری از زندگـی دنیا را 
ُ
افِل

َ
نیَـا وَ هُـم عَنِ الآخِـرَهِ هُـم غ

ُّ
ـنَ الحَیَـاهِ الد اهِـرًا مِّ

َ
ظ

می داننـد و از آخـرت و پایـان کار غافل انـد )روم، آیـه 7(.

بنابرایـن قـرار گرفتن بینـش به درجه هـدف در مراحل تعلیـم و تعلـم، حکایت کننده از 

آن اسـت کـه تعلیـم بایـد به وجـود آورنـدهٔ نگاهـی همه جانبـه در متعلم، نسـبت به جهان 

شـود. بـا در نظر داشـت این واقعیت کـه یکی از امتیازات علم در سـطح نهایـی، یکپارچه 

بـودن آن اسـت وجـود بینـش در متعلـم او را از ناهماهنگی ذهنـی دور می کنـد و واقعیت 

د عَلِمتَ 
َ

ق
َ
 ل

َ
ـال

َ
نهایـی جهان را برایش آشـکار می سـازد. در ایـن زمینه قـرآن می فرماید: »ق

رضِ بَصَائِرَ«؛ موسـی گفت: تـو می دانی این آیات 
َ
ـمَاوَاتِ وَ الا  رَبُّ السَّ

َّ
ءِ إِلا

َ
 هَؤُلا

َ
نـزَل

َ
مَـا أ

را جز پروردگار آسـمان ها و زمین برای روشـنی دل ها نفرسـتاده اسـت )اسـراء، آیه 10۲(.

نتیجه گیری
بـا توجـه بـه مطالـب و مباحثی کـه پیرامـون عزت نفـس و تأثیـر آن در سـازمان آموزشـی 

براسـاس آیـات قـرآن کریـم و احادیـث و متـون دینی مـورد بحث قـرار گرفـت؛ نتایج ذیل 

بـه دسـت آمده اند:

بـه خداونـد متعـال اختصـاص دارد و   طبـق رهنمودهـای قرآنـی، عـزت در اصـل 

منبـع عـزت و کرامـت خداونـد متعال اسـت. عـزت نفـس و احسـاس ارزشـمندی که از 
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سـرمایه های بزرگ انسـان و منشـأ کسـب دیگر ارزشـهای اخلاقی و معنوی اسـت، در اثر 

ایمـان بـه خداونـد متعال، عمـل صالح، کوشـش انسـان و البتـه توفیق خـدای عزوجل به 

دسـت می آیـد. لـذا عـزت فـردی، که همـان حـس ارزش داشـتن خـود اسـت در واقع از 

عـزت الهـی سرچشـمه می گیرد.

عـزت نفـس اکتسـابی از یـک نـگاه بـه فـردی و اجتماعـی تقسـیم می شـود. راه هـای 

رسـیدن بـه عـزت نفس فـردی تقویـت ایمان بـه خداونـد متعـال، خودبـاوری و اعتماد به 

نفـس، احسـاس ارزشـمندی و کرامتی انسـانی اسـت. راه های عـزت اجتماعـی از دیدگاه 

قـرآن کریـم اتـکا به نیـروی لایـزال الهـی، تقویت حـس اسـتغنا و خودکفایی، کوشـش و 

تـلاش در راسـتای اهـداف مقـدس، بیعت نکردن با طاغـوت و صاحبـان زر و زور و تزویر 

یـا رهایـی از تمـام قدرت هـا و وابسـتگی های بیگانگان اسـت.

 عـزت نفـس در سـازمان آموزشـی نوعی احسـاس ارزشـمندی، ارزیابـی و رضایت از 

سـازمان آموزشـی اسـت کـه در آن ملاک هـای تحصیلـی معیار سـنجش اسـت و یکی از 

عوامـل عـزت نفـس تقـوا پیشـه نمـودن اسـت، تقـوا عزت آفرین اسـت؛ زیـرا تقـوا نیروی 

روحـی، متعالـی و مقدس اسـت که منشـأ کشـش ها و گریزها می شـود؛ کشـش به سـوی 

معنویت و گریز از پسـتی ها و آلودگی ها و نتیجهٔ آن مسـلط شـدن انسـان بر خود اسـت و 

عـزت نفـس باعث انگیزه و تلاش در کار، فعالیت، آموزش، احسـاس مسـئولیت، توسـعهٔ 

اقتصـادی و رفـع نیازهـای فـردی، حیاتـی، فکـری و در نتیجـه به بینـش و بصیرت انسـان 

می شـود. منتهی 
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